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 «معن ج  لي  ححمد   له  اطالرين    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 خلاصه جلسه گذشته

انیم وتاق از جهتی غیر از تخصیص باشد میمصداند اگر شک در درباره کلام بعضی است که گفتهعرض کردیم در تنبیه سوم بحث 

رده دشان ذکر کویداتی که برای مدعای خ. بیان و کلام بعض به همراه مؤاحراز کنیم م و ضمنا مصداق را همبه عموم عام تمسک کنی

 مموم عاع فرماید ما بهایشان می کردیمادعا بیان گردید. عرض  سانی به این کلام و اینرااشکال محقق خبودند گفته شد و سپس 

   .ر کردندیدات ذکو توجیهاتی را برای آن مؤشود تمسک کنیم زیرا از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام میتوانیم ینم

 مفتضای تحقیق در مسئله

  ؟ابل قبول است یا خیرآیا ق ؟ مدعای آن بعضصحیح است یا خیر رمودندچه که محقق خراسانی فیم آیا آننبخواهیم بیحال می

جمال و ابهام اساسی در این مدعا ازیرا یک عا ملتزم شد. وان به این مدتیواقعا نم که مسئله این است تحقیق در اینلذا مقتضای 

 دارد.  دووج

 اشکال اول 

ال سؤ .تمسک کنیم مم به عموتوانید و شک شویم میتمال التخصیص دچار تردیمن غیر جهة اح یرد فردمو رر دگ: اگوینداینها می

 وجود دارد:  مالتوم دو احمدر مورد این ع، کنیمعموم تمسک می گویند ما به؟ اینکه میم استاوم کدکه منظور از این عم این است

گویند یمیح و تقریر دلیل سخن آنها نیز گفتیم که اینها توض رنانچه ما دچمنظور وجوب وفاء به نذرباشد،  یکی اینکه. احتمال اول 1

مه فاء است و بعد ضمییا غسل با آب مضاف واجب الو وضو اش این است که نذرهجیکنیم و نتاخذ می را« وفوا بالنذورا»عموم  ما

س پ .گرفته است که اگر نذر واجب الوفاء باشد این کاشف از صحت آن عملی است که نذر به آن تعلقرا  یند یک مطلب دیگرردک

 باشد یعنی عموم وفای به نذر. « روفوا بالنذوا»منظور از عموم همان که  یک احتمال این است

   .اندای که وضو را مشروع و معتبر کردهوعیت وضو باشد، یعنی ادلهعموم مشر که منظور است ینا دوم احتمال. 2

شک  .نیست مومعبه این ی رجوع ااصلا وجهی بر م نیز همین است،نچه ظاهر کلانظور اولی باشد چنار مگا بررسی احتمال اول:

 اگر ما شک صحیح دانسته،معتبر و  و آن را نماز یاما  در فردی از افراد وضو است، دلیل مشروعیت وضو واجب کرده وضو را بر

جوع ر« رلنذوااوفوا ب»عموم  به به چه دلیل، تخصیص باشد جهتی غیر از احتمال ولو شک ما از یک فردی از افراد وضو کنیم در
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عیت دارد یا وری ما  مشاین وضو آیا ید شک در این باشد کهاب کنیممیما وقتی شک  و ستا د وضورااین یک فردی از اف؟ یمکن

ام ده در هنگسب قاعیست که به حعمومی ن این ،دراهیچ نقشی ند اینجا ءیا عموم وجوب وفا «اوفوا بالنذور»عموم ؟ بنابراین خیر

اصلا  است کهکلام بعض هم همین است واقعش این اول که ظاهر  پس احتمال .ع کنیمجوآن رهیم به اخوبدر صحت وضو شک 

ریم اد شکاش دربارهالان ما  مصداقی که . آنید رجوع  کنیمبا مبه این عمومناسبت  کرد که به چه ش تصوریاشود بروجهی نمی

  .خیر است یا حآیا این وضو صحی مخواهیم بدانیوضو است که می ی ازقایک مصد

ای که وضو را صحیح و ست که منظور از عموم، عموم مشروعیت وضو باشد، یعنی آن ادلها ینا احتمال دوم :دومل ااحتمبررسی 

 تخصیص احتمال زافرض ما این است که شک ناشی  رد این فرد،در مو ،خیرشود یا ین فرد از وضو میا لم، آیا شاانددیممعتبر 

س این پ دهیم.احتمال تخصیص این را از دلیل مشروعیت وضو نمی فرد وضو با آب مضاومدر  کنیمر ما شک میگنیست، یعنی ا

   :شدبااند ناشی شده تو، این شک از یکی از این دو امر میاشی شده باشدن باید از چه چیزی

ارد ی دقروعیت وضو آیا اطلا؟ یعنی دلیل مشتواند شامل این فرد شود یا خیرآن دلیل فی حد ذاته میین است که اصلا اشک در . 1

 شینار شک گا داشته اجمال ،است هنبود نقام بیاماز این جهت در  چون ندارد ینین اطلاقهم شود یا چ فکه شامل وضو با آب مضا

 ت کهزیرا  فرض این اس م،توانیم رجوع کنیینم مومسلما ما به این عمفرد باشد،  به این بتشمول نس یااز  عدم صلاحیت دلیل بر

 آن رجوع کنیم.  شک به قعدر موم ندارد تا بخواهیم یا عموارد و اطلاق د ذاته اجمالاین فی حد 

داریم  لیکه یقیندر حا یا نیست؟ست دانیم این آب مضاف اما نمی ین فرد به این دلیل است کهمصداقیت ار د. ممکن است شک ما 2

 هاست که یک دلیل آمد ینفرض ا زیراهه مصداقیه مخصص، شود شبوضو با آب مضاف صحیح نیست. اگر این باشد این می

م و یک ینجا یک عام داریا، پس کأنه ما بعد دلیل دیگر گفته است وضو با آب مضاف صحیح نیستمشروعیت وضو را ثابت کرده، 

م کأنه ه ی با آب مضاف یعنیه است به وضوبعد این دلیل تخصیص خوردوضو است.  ل مشروعیتلیل عام ما همان دلیخاص، د

ی شک داریم این مضاف است یا یعن. طبق فرض شک ما در مصداق مخصص است، آب مضافمشروع است مگر با  با وضو گفته

هد اخوی، منتهی مدارد که با آب مضاف وضو گرفته است ینیق رازی ،است خلاف فرض مشکلش این است که ر این باشدگنیست. ا

مضاف  که این آبینکه ما شک کنیم در ا؟ پس اینرح است یا خیین وضو صحیاآیا رد، ف وضو بگیاآب مض بداند چون نذر کرده با

  .از بحث ما خارج استاقع است یا خیر این در و

ست  ما ندارد و بعید ا ثکه این اصلا ارتباطی به بح عموم وجوب وفای به نذر باشد ،احتمال منظور از عموم نتیجه اینکه طبق یک

ن شود به آنمی اصلاف به وجوب وفای به نذر رجوع کنیم، ایک دلیلی مثل وضو با آب مضمصداق  رده بتوانیم در مورد شک ک

 . تموجب خروج از فرض اس ، ایندلیل مشروعیت وضو باشد ،اگر هم منظور از عموم .شد زمتلم

دو  هویه و تقسیم ادله ثانویه بثان اولیه وی گفتند درباره ادله نمحصلی ندارد و البته آنچه محقق خراسالام این بعض ک لذا مجموعا

 حث درلکن ب ،مقبول است فی نفسه ه است،می از احکام اولیکبه یک حیکی مقید  ست و قاکه یک قسمش موضوعش مطل قسمی

  .دچار مشکل است باشدل ااین عموم، هر یک از این دو احتممنظور از ست که اساسا این ا

ثانوی  و یدوم از احکام ثانویه بین حکم اولدر قسم  د این است که ایشان فرمودجود دارکه در کلام محقق خراسانی ومشکلی 

ی که خود ایشان نیز به آن ملتزم شده است که حکم ثانوی همواره مقدم بر حکم اولی است مطلبولی این با  ،آیدتزاحم پیش می
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 نایم که ملاک کدام یک از این دو اقوی است این با مبکنیم ببنیآید و بعد رجوع میلذا اینکه بگوییم تزاحم پیش می نیست. راسازگ

 .نیست سازگارسانی راخود محقق خ

 اشکال دوم

  تیمکه گف ینذر است و از این اشکالوفاء به  ، عموم وجوبئل استاقاساسا آن عمومی که اینجا مد نظر گیریم که حال ما فرض می

 دکناء میاقتض« نذورلااوفوا ب»از یک طرف  ف،امتعلق شده به وضو با آب مضیم یک نذری بینما به هر حال می یم.نکصرف نظر می

ید د باگوینمیر این روایت ا نوعا به اعتباهقف «لا نذر الا فی طاعة الله»دلیل داریم  که یک  ما طرف دیگر زین نذر عمل شود، ابه ا

نسبت  «نذر الا فی طاعة الله لا»حال شود، ذرش منعقد نمی، لذاحتی اگر متعلق نذر مباح هم باشد  نمتعلق نذر رجحان داشته باشد

 حکم «للها لا فی طاعةلا نذر ا»نکه ای ییک :دوشحتمال اینجا تصویر میا؟ دو داشته باشدتواند تی میچه وضعی« ذورنلا بااوفو»به 

 د.از طاعت الهی متعلق شده باش نذر به غیر کهمگر این« الله اوفوا بالنذور الا فی غیر طاعة»شود کأنه گفته می را دارد ماعخصص م

لا شک لکثیر »را، مثل « ذورالنبا اوفو»کند ی کأنه تفسیر مییعن «بالنذور ااوفو»است که این دلیل حاکم باشد بر  یندیگر ا لااحتم

یا به این  . این تفسیرتاس دارد و ناظر به آن نسبت به دلیل محکوم جنبه تفسیر مکاح یلدل است. قهرا بر آن ادله محاککه « الشک

 کند. اول را تضییق می لدهد یا دلییمل را توسعه دلیل او است که

ن است م که فرض ما ایکنرا عرض می باز این)اگر جنبه تخصیص داشته باشد، « اوفوا بالنذور»در مقابل  «الله لا نذر فی طاعة» حال

 مفهوم طاعتدر حالیکه  طاعت خدا است یا نیستا قامضاف مصد، یعنی ما شک داریم آیا وضو با آب است قادر مصد شککه 

شاملش « ذورنلا بااوفو»دیق طاعت الهی است که در این صورت مضاف از مصا با آب ، لکن شک داریم وضوبرای ما روشن است

اقیه ز موارد شبهه مصدااین  کهشود.( نتیجه اینمی« الله لا نذر الا فی طاعة»مشمول  یست که قهران یشود یا از مصادیق طاعت الهمی

معنای  «اءق من العلماالفس تکرملا »مثل مخصص است، « اللهلا نذر الا فی طاعة » ،عام است «فوا بالنذوروا»، است مخصص منفصل

شک  مثل جایی که ؟خدا است یا خیر طاعت قاشک داریم که وضو با آب مضاف مصد ما، لکن است معلوبرای ما م« الله طاعة»

گذشته  ری که دنطوریه مخصص منفصل باشد قهرا همان از قبیل شبهه مصداقیا. اگر کردیم که زید مصداق فاسق است یا نیستمی

اگر  ؟کنیمشود که به عموم عام تمسک میینجا ادعا میا ر، آنوقت چطوخاص رجوع کنیم نه به دلیل عام لتوانیم به دلییگفتیم نه م

تخصیص  احیه احتمالاز ن ااین شک اساس ،طبق فرض ، البته باید توجه کرد کهنیست مبه عا کبرای تمسجایی  دشاب لبیاز این ق

 شود،ال ضعیف میاین احتماحتمال تخصیص باشد، غیر ین شک ناشی از آورد که امی رسر از این دحتمال  ین اون انیست و لذا چ

 .کنیم عرجو عام م بهتوانینمی ه مخصص منفصلقیاما در شبهه مصدد که مسلرا دار لشود همین مشک پذیرفتهینکه اگر هم ضمن ا

   .مه این را قبول دارندهکه  ستای این مطلب

 للیها مجموعا یک دکومت در واقع این است که اینمعنای ح است، «ذورنلا بااوفو» حاکم بر «الله طاعة ر الا فیلا نذ» اما اگر گفتیم

ی الواقع ف ،  این دلیل دومکندشود و دلیل دیگری آن را تفسیر میل وارد میوقتی یک دلی .نه اینکه دو دلیل باشند شودیمحسوب م

ر یک دلیل گدلیل نداریم. ا پس ما اینجا دو ،رودکنار میحکوم معنای ظاهری دلیل م دهد که آناول ارائه می یک معنایی از دلیل

 ، مثل مخصص متصلاست تر و سخت تر از فرض قبلییم اینجا تمسک به عام مشکلاشب باشد و ما شک در مصداق آن داشته

  م.توانیم اخذ کنینمی ز، اینجا نیعموم عام اخذ کنیم به توانستیمی، همانطور که در مخصص متصل ما نمشودمی



  

913 

 

داریم به  ک دلیلکم و یال حیدلی  داریم به عنوان یلی بگوییم یک دلن، یعدلیل یک دلیل مستقلی محسوب شودسملنا که این  و

 م بهانستیتومصداقیه مخصص نمی هکه در شبهملاک همان  به ، یعنیماند، باز هم از نظر ملاک مثل مخصص میمحکوم عنوان دلیل

 آن ی با، هیچ فرقاست مخصصل مثل دلی  لو مفاد این دلی یجهزیرا نت ،مینعام رجوع ک به میوانتنمیوع کنیم در اینجا نیز عام رج

 ود ندارد. پس به همان دلیلیوج یدهد و الا فرق دیگردلیل می در آن گاهی به جای تضییق توسعه تنها فرقش این است که ،ندارد

 توانیم.توانستیم به عموم عام اخذ کنیم اینجا نیز نمیکه ما آنجا نمی

 رنا کلهمما ذک لفتحص

احتمال  غیر جهةمن آن در فرد شک   خود این دلیلی که مالااجمال است، اصد دارای ابهام و چه که این بعض ادعا کردنآن :اولا

است ولی احتمال دارد عموم « اوفوا بالنذور»به حسب ظاهر  است که ستدر ؟عام چیست ینایست ن ممعلوتخصیص داریم ال

   .کندوع بحث را دچار مشکل میموض شد. خود این اجمال و ابهاممشروعیت وضو با

اشد، ب وم وفای به نذرمع ،از عموم امنظور اینه مال در بیاید یعنیاج است و از اینمنظور احتمال اول کنیم که  لفرض قبوبر  :ثانیا

 ، آندوش بی محسوهطاعت ال و باشد کند به چیزی که یک رجحانی در آنصحت ندر را منحصر می داریم که یدر مقابلش دلیل

جنبه  اگر نسبت به عموم وجوب وفای به نذر یا جنبه تخصیص دارد یا حکومت؛« ة اللهلا نذر الا لطاع»وقت این دلیل دوم یعنی 

حکومت داشته باشد باز هم رجوع به عام صحیح نیست. ر جنبه گ، لما مضی، اتخصیص داشته باشد باز رجوع به عام صحیح نیست

راه  از تدیگر وارد شدند. این یک راه متفاواز یک راه   سانیا. محقق خرکلمات بعض بود ی اشکال درای بردیگر این یک طریق

 . تر این استرسد راه درستبه نظر میاست و  محقق خراسانی
 بررسی مؤیدات

 دشاه به عنوان ار هابل از وقت و صوم فی السفر که ایننماز نافله ق ،یعنی احرام قبل از میقاتبیان کردند،  مواردی که آن اما درباره

فاده کنند در ند و از این خواستند استشوصحیح می گیرداینها تعلق می بهنیست ولی وقتی نذر  حنفسه صحیند که اینها فی دکر بیان

ه یک وج، دکردن نرد بیااین موای او دو وجه بر دادندراسانی دو احتمال خ محققباب وضو با آب مضاف نیز مطلب همینطور است. 

ن احرام یمف.  حال ما هان کردند برای صحت وضو با آب مضموعا دو وجه بیان مجاایشاما  شد. هسه وج ،بیان کردیمما ه فاهم اض

م ااحر در مورد نذر ؟شده است دلیل حکم به صحت چه ت شده بهنجا اگر حکم به صحای یمم ببینیگیرقبل از میقات را در نظر می

  :ه شوندیدهم سنج اینها باید با که، ما سه نوع دلیل داریم بل از میقاتق

لَا ینَْبغَیِ لِحاَجٍّ وَ لَا معُتَْمِرٍ أَنْ یُحْرِمَ قَبْلَهَا وَ لَا »خاصی بیان کردند، روایت داریم که  رام یک مواقیتاینکه رسول خدا برای اح :اول

بنابراین  .جواز استین به معنای عدم اشوند و  از میقات محرمبعد  حق ندارند قبل از میقات یانه حاجی و نه عمره گذار  «بَعْدَهَا

   .نباشد میقات جایز زا کسی نذر هم بکند احرام او قبل رگا حتیکند روایت اقتضاء می اطلاق این

 .  ه باشدترجحانی داش لقشود یا حدا بکه بر اساس آن متعلق نذر باید طاعت خداوند محسو« الله لا نذر الا فی طاعة» :دوم

 .ب استجاو وفاء به آن وح ت صحیقاز میال آن نذر احرام قب سدلیلی داریم که بر اسا :سوم
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ه حسب قاعد نخواهیم بهر گا. که داندیم حصحی رات قامی نذر احرام قبل از ، روایت داریم کهما یک دلیل خاص داریمبته اینجا ال

، نداریم «ربالنذو اوفوا» زی بهافای به نذر را و دیگر نیوکنیم وجوب بات میخاص اث لهمین دلی اینجا بانیز مطلب را درست کنیم، 

 اص. ل خیعنی با صرف نظر از این دلی م؟حل کنی یم چگونه باید این راحل کن ب رالمط ینام اهیوعده بخاما حالا اگر به حسب قا

لیلی است ، یک د«الله لا نذر الا فی طاعة»را فرمودند که ما بگوییم  ینایر ی گفتند، یعنی نظنراسایک راه همین است که محقق خ. 1

  ؟ا محسوب شوددتواند طاعت خمینشود، میالله محسوب ن ، طاعةام قبل از میقاترحا آیا اام صحیح است و بحثی در آن نیست. که 

 تواند طاعت خداوند محسوباین نمی «لَا ینَْبغَیِ لِحَاجٍّ وَ لَا مُعتَْمِرٍ أَنْ یُحْرمَِ قَبْلَهَا وَ لَا بَعْدَهَا»روایت  ساست بگوییم بر اسا ممکن

ین را مقید کنیم به  ات جایز نبود اقام قبل از میاحر را که بر اساس آندلیل اول توانیم اطلاق آن. اینجا ما می شود زیرا نهی شده از

  ست.ا دهشحفظ  لآنگاه هر سه دلی سوم( به این دلیل)اخیر روایت 

ده حفظ شده و فقط تقیید خور «لَا ینَْبغَیِ لِحَاجٍّ وَ لَا مُعتَْمِرٍ أَنْ یُحْرمَِ قَبْلَهَا وَ لَا بَعْدَهَا» اول حفظ شده لکن مقید شده است، لدلیاما 

احرام قبل از میقات جایز نیست مگر آنکه متعلق نذر واقع شود. دلیل دوم نیز حفظ شده است و دلیل سوم  یعنی کانه گفته شده است

 نیز حفظ شده است زیرا ما با دلیل سوم، دلیل اول را تقیید کردیم. هیچکدام از این ادله را کنار نزدیم و مشکلی پیش نیامد. این تقریبا

 ردیم.محقق خراسانی بیان ک کردند و ما دیروز از قول قق خراسانی اشارههمان راهی بود که مح

م، اثبات دلیل دویعنی « نذر الا فی طاعة الله لا»این است که بگوییم حقق خراسانی تقریبا بیان شده راه دیگر که در کلمات م .2

 کند که در متعلق نذر باید رجحان باشد اما این که باید رجحان در متعلق نذر باشد: می

 تا و فی نفسه و با قطع نظر از تعلق نذر مقصود است یعنی اگر نذر هم نباشد این خودش رجحان دارد. تارة ذا

لازم نیست فی نفسه رجحان داشته باشد، بلکه اگر رجحان به وسیله نذر نیز تحقق پیدا نکه بگوییم فی نفسه رجحان ندارد و ایدیگر 

 شودکند کافی است. پس این خودش دو طریق محسوب می

واند مقید تاین درست است اما می نذر فی نفسه رجحان داشته باشد،کند باید متعلق اقتضاء می« لا نذر الا فی طاعة الله»اما اینکه 

« الله لا نذر الا فی طاعة»گوییم زنیم و میشود و هیچ منعی از تخصیص آن وجود ندارد، کأنه ما با دلیل سوم، دلیل دوم را تقیید می

د نذر احرام قبل از میقات که احرام قبل از میقات با اینکه رجحان ذاتی ندارد اما به مقتضای دلیل سوم اشکالی ندارد مگر در مور

 زیرا این صورت استثناء شده است. 

 ایعنی درست است که احرام قبل از میقات رجحان ذاتی و نفسی ندارد ام)آید، اما بنابراینکه بگوییم رجحان به سبب نذر پدید می

یل حفظ نیز هر سه دل( آید.پیش نمی« لا نذر الا فی طاعة الله»کند و لذا مخالفتی با گیرد رجحان پیدا میوقتی متعلق نذر قرار می

 است که مرحوم و اشکالش نیز همانشود قبول کرد شود لکن این احتمال محل اشکال است و واقعش این است که این را نمیمی

ما ش چون زم دور است.لتشود مسصل میکردند و آن این است که اگر شما بگویید رجحان از ناحیه نذر حاحکیم به آن اشاره  آقای

ست این نتیجه اش این اکند و به سبب نذر رجحان پیدا میگویید احرام قبل از میقات هیچ رجحان ذاتی ندارد بلکه از یک طرف می
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صحت نذر متوقف بر رجحان ذر و صحت نذر است و این طرف دیگر که مشروعیت و رجحان احرام قبل از میقات متوقف بر ن

 1متعلق آن است.

ابت نذر ثپس صحت متوقف بر رجحان شد و رجحان نیز متوقف بر صحت شد؛ لذا ما باید رجحان و مشروعیت را با قطع نظر از 

آن را  توانشود واقعش این است که نمیمی اینکه بگوییم به سبب نذر این رجحان حادث و حاصل ر از بین برود.تا این دوکنیم 

این دور را بر طرف کنند که به نظر می رسد به این دور جواب دهند و  آورد. البته بعضی خواستند کهقبول کرد و سر از دور در می

 این پاسخ ها درست نیست.

 «والحمد لله رب العالمین»
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